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 من تا الان یک ردصلاحیت شده فوتبالی را از نزدیک با کیفیت 4K ندیده بودم.  �
من خودم هم ندیده بودم. رفتم در آینه نگاه کردم و دیدم بد هم نیست آدم یک  موقع هایی ردصلاحیت شده ببیند... . خوب است.

  چه چیزی دیدید؟ آقای کفاشیان ردصلاحیت شده را؟  �
بله، دیدیم بالاخره بعد از مدت ها کار زیاد... البته من یک  موقع هایی در این انتخابات بود که مثلا می دیدم کســانی از مســئولان یا مثلا 
رئیس مجلس بوده اند و بعد ردصلاحیت می شوند و بعد رئیس جمهور؛ این است که بالاخره اینجا هم این باب شد. منتها حالا آنها شاید 
یک مواردی داشــتند، ولی درباره ما مورد خاصی نبود و فقط به خاطر ترس از این بود که بنده بیایم و ممکن اســت رأی بیاورم، که حالا 
ممکن است هم نیاورم... . این ردصلاحیت را زدند و بعد گفتیم خب، بالاخره ما این یک قلم را کم داشتیم که این هم الحمدالله انجام شد.

  خود آقای پزشکیان این طور بود دیگر؛ در مجلس ردصلاحیت می شوند، بعد تأیید صلاحیت می شوند و بعد هم که رئیس جمهور شدند.   �
شما می گویید موردی هم نبود و این صحبت ها. مگر می شود؟

بله، حالا که شده. بالاخره وقتی که ریش و قیچی دست یک عده بیفتد و جنبه استفاده اش را نداشته باشند، خودشان می آیند و در یک 
تشکیلاتی می نشینند و... . خیلی هم جالب است که مثلا درباره همین فدراسیون فوتبال، همه  اساسنامه ها و آیین نامه ها را اصلا خودمان 
نوشتیم، خودم مدعی این کار بودم و به همه  آن مسلط هستم و همچنین به قوانین فیفا. بعد افرادی را می آورند که به اینها می گویند شما 
مثلا کمیته  استیناف هستید، به آنها می گویند کمیته  بدوی هستید و بعد به آنها می گویند که این را رد کن و آن را بگذار و آنها هم می گذارند. 
جالب هم این است که حالا آنها هم حرفی برای گفتن ندارند؛ یعنی ما با آنها تماس می گیریم که آقا! شما بگویید علت آن چیست که ما 
هم بدانیم؟ اصلا نه جواب می دهند و نه تلفنی و نه چیزی. آقایان بالاخره امتیازی را که باید بگیرند، گرفتند و آن رأی را هم دادند و دیگر 

خودشان هستند و فدراسیون. نوش جان شان.
  آقای کفاشیان! می فرمایید «وقتی ریش و قیچی دست یک عده می افتد»، به صراحت می فرمایید که آن یک عده چه کسانی هستند؟  �

من کلی می گویم. در فدراســیون همین اســت دیگر. وقتی که خود رئیس فدراســیون می آید و می بیند که آمدنش به خطر افتاده و 
ممکن است رأی نیاورد (قبلش که می گوید من صددرصد رأی می آورم)، بعدش که می آید و می بیند رأی نمی آورد، آن کمیته ها را درست 
می کنند و این کمیته ها می آیند و طبق دســتور ایشــان این رأی را می دهند. چون اگر دستور ایشان نبود، پس باید استنادشان را می آوردند. 
وقتی استنادشان را نمی آورند، پس مشخص است که طبق هماهنگی ها و دستور ایشان است. خیلی هم قشنگ می گوید من بی گناهم و 

این کمیته ها گفتند.
  ایشان آقای «تاج» است؟  �

بله دیگر، آقای تاج است.
  خب! شما می گویید من خودم این اساسنامه ها و بندها و تبصره ها و این حرف ها را بلدم؛ پس شما بر این بندها و تبصره ها و مواد قانونی   �

مسلط هستید.
بله.

  پس علی کفاشیان اگر معترض می شود، با استدلال معترض می شود.  �

  جواب استدلال باید استدلال باشد.
  نیست. چرا؟  �

این را به نظرم باید از آنها ســؤال کنیم که چرا نیســت. متأسفانه من به مرجع بالاترش هم به عنوان مرجع داخلی کشور نرفتم، چون 
فدراسیون فوتبال از نظر بنده و اساسنامه اش یک فدراسیون مستقل و غیردولتی است. مرجع بالاترش را من ای اف سی و فیفا دیدم که طی 
نامه ای تمام اســتدلال ها، اساســنامه  و بندها را برای آنها نوشتم و آنها هم نگاه کردند و دیدند و حتی ای اف سی جوابیه ای تهیه کرد که از 

فدراسیون سؤال کنیم که استناد شما چه بوده، ولی فیفا این پیگیری را انجام نداد و جواب نداد.
  پس شما اعتراض تان را کردید؟  �

بله، من اعتراض کردم.
  فیفا هم پیگیری نکرد؟  �

البته، ما پیگیری کردیم، ولی فیفا هیچ گونه محل نگذاشت و اصلا پاسخ نداد. حالا این را که شاید در آینده پاسخ بدهد، من نمی دانم، ولی 
تا الان پاسخ نداده است. البته در یک بندی از اساسنامه  فدراسیون آمده که ما می توانیم برویم به CAS که یک نهاد مستقل است شکایت 
کنیم؛ ولی من ترجیح دادم که این شکایت را انجام ندهم و وقتی که دیدم همه  اعضای مجمع هم این بی عدالتی را قبول کردند و به آقای 

تاج رأی دادند، من دیگر چه شکایتی کنم؟
  یعنی لابی شان در حدی است که تا فیفا می تواند برسد که آنها هم پیگیری نکنند؟  �

من اینها را آن قدر قوی نمی بینم که در فیفا لابی کنند.
  پس چه خبر است؟  �

ولیکن حالا فیفا چه سیاستی دارد که این را جواب نداده یا اصلا برایش مهم نبوده، آن را نمی دانم. چرا؟ چون قبلا این طور نبود. قبلا 
یک بند اساسنامه بود که فرض کنید مثلا وزیر ورزش در اساسنامه جزء مجمع ما بود. آنها نامه نوشتند که نه، این بند باید حذف بشود و نباید 
باشد و فلان؛ و فدراسیون مستقل است و فلان. خب! تا این حد می آمدند دخالت می کردند. ولی الان دیگر نمی دانم چه اتفاقاتی در آنجا 

افتاده که درواقع جواب ندادند یا شاید هم قرار است جواب بدهند؛ این را نمی دانم.
  می گویند آن  را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. شما می گویید که از نگاه خودتان کارنامه  مشخص و شفافی داشتید، ولی   �

ردصلاحیت شدید. هیچِ هیچِ هیچ در این کارنامه نبوده است؟ حتی چیزی که خودتان فکر کنید برای آنها شائبه ای وجود دارد؟ چه مسائل 
مالی و چه زد و بندهایی که در فوتبال ما معروف و معمول و مرســوم است؛ البته به غلط. هیچِ هیچِ هیچ نبوده است؟ حساب پاکِ پاکِ پاک 

است؟
حساب بنده؟

  بله.  �
خب ببینید! ما بالاخره در فدراسیون کار کردیم. وقتی کار می کنیم و فعالیت می کنیم، خوب قطعا یک سری موارد هم پیش می آید. حالا 
همان مواردی که پیش آمد، الان ده ها برابر آن پیش می آید و آمده؛ مثلا فرض کنید خودش فرضا حالا همه می گویند یک مقداری پرونده 
ویلموتس است، ولی ما در تمام کارها هم همیشه سعی کردیم که منافع فدراسیون را حفظ کنیم، برایش منافعش را به دست بیاوریم 
و در راستای آن ما میلیون ها دلار درآمدزایی کردیم از موارد خارجی، از اسپانسرهای خارجی، از امکاناتی که فوتبال می توانست به وجود 

بیاورد. نه بودجه ها؛ بلکه از بیرون.
  بله؛ آنها آن درآمدزایی ها را نمی بینند ولی آن شائبه های پرونده ها را می بینند؟  �

یک مورد مثلا این بود که ما با یک شرکت خارجی قرارداد بستیم در مسابقه  جام جهانی اولیه. حدود بیش از ۱۴۰، ۱۵۰ هزار دلار از آنها 
گرفتیم و به صداوســیما گفتیم حق پخش فنی را به آنها دادند. دور دوم هم که باز با همین ها آمدیم (هیچ کس دیگری هم نبود و فقط 
همین ها بودند)، چهار تا قرارداد بستیم. اینها پول اولین قرارداد را ندادند و گفتند موارد دیگر را انجام بدهیم؟ گفتیم نه. این را بدهید تا ما 
آن را انجام دهیم. این را ندادند. این ۷۹ هزار دلار بود که ندادند و به اصطلاح اصلا رفتند. مشخص بود که می خواستند کلاهبرداری کنند. 
خب ما هم مسئول امور بازاریابی داشتیم، کمیته بازاریابی داشتیم، تصویب کردیم و رفتند پیگیری کردند. بعد هم ما دنبال آن رفتیم و نامه 
به جاهای مختلف مثلا به فیفا و ای اف سی نوشتیم و آن را بلاک کردند. بعد خواستیم شکایت کنیم که دیدیم دفترشان به دوبی رفته و باید 
۲۰۰ هزار دلار خرج کنیم که بخواهیم ۷۹ هزار دلار را به دست بیاوریم! ما دیگر شکایت نکردیم و فقط در فیفا پیگیری کردیم و در ای اف سی 
بلک لیست کردیم و به جاهای دیگر یعنی همه جا گفتیم. بعد در یک جلسه  هیئت رئیسه هم که ما در ای اف سی داشتیم، من در آنجا مطرح 
کردم که باید به صورت بین المللی آن شرکت را پیگیری کنیم، دیدم که کشورهای مالزی و سنگاپور هم گفتند که این شرکت آمده از ما هم 

خیلی بیشتر از اینها حق پخش گرفته و پولش را نداده است.
خب این یک مورد بود. ولی اگر بیاییم جمع کنیم، شاید میلیون ها دلار اسپانسری گرفتیم و از خارج گرفتیم. فقط این یک مورد بوده که 
کمیته  بازاریابی ما این کار را کرده است، اما کمیته  اخلاقِ آن زمان با یک غرض خاص، پرونده را از یک کانال دیگری گیر می آورد. چه زمانی 
است؟ زمانی است که دیگر بنده از رئیس فدراسیونی خارج شده ام و دیگر رئیس فدراسیون نیستم و نایب رئیس هستم. آن زمان که آقای 
تاج دوباره می آید و رئیس  فدراسیون می شود، آن کمیته  اخلاق می آید و درواقع این رأی را می دهد و یک جا من و آن مسئول کمیته  بازاریابی 
را محروم می کند! در صورتی که وقتی به کمیته استیناف رفته و خودِ آنجا از نظر مالی هیچ سوء استفاده ای نشده و هیچ پولی هم از فدراسیون 
نرفته و فقط یک حق فنی بوده که تلویزیون به او داده و ما هم در فدراسیون نه یک ریال خرج کردیم و نه کاری کردیم و برای این آمده ما را 
محروم کرده است!  اگر مثلا به خاطر چنین چیزی ما را محروم کند، پس پرونده های دیگری را که الان هست، کمیته  اخلاق باید چه  کار کند؟ 
این هم یک غرض سیاسی بود که می خواستند بنده را این طور بزنند که در فدراسیون نباشم، چون من در آن زمان نایب رئیس بودم. بعد از 
یک سال نایب رئیسی، همان موقع ما به استیناف اعتراض دادیم و بعد از ۸، ۹ ماه تشخیص دادند که نه، بنده باید بیایم سرپرست فدراسیون 
بشوم، آمدند این رأی را، یعنی درواقع محرومیت را کم کردند و از پنج سال به یک سال تقلیل پیدا کرد و در آن هم نوشتند که ایشان هیچ گونه 

مسئله  مالی نداشته و سابقه اش هم بسیار خوب است.
آن وقت آن کمیته  بدوی و کمیته  استیناف که تشکیل دادند که یک ماه قبل از انتخابات فدراسیون بود، قبلی را منحل کردند؛ چون با 
آنها خوب نبود. یک ماه قبلش این را تشکیل دادند و اینها بدون اینکه هیچ اطلاعاتی از اساسنامه های فدراسیون داشته باشند، بنده را رد 
کردند که آقای موسوی، رئیس کمیته  تدوینِ مقررات فدراسیون، یک هفته قبل از انتخابات در برنامه  «ورزش و مردم» آمد و گفت: من رفتم 
از اینها سؤال کردم که شما به چه استنادی و کدام کد فیفا ایشان را محروم کردید؟ که آنها جوابی نداشتند که بدهند. ایشان می گفت که 
این کار غیرقانونی بود، ولی در هر صورت بحث این بود که بنده به انتخابات نیایم. ما هم از آنها تشکر می کنیم. خیلی خوشحال هستم که 

به انتخابات نرفتم و الان... .
  اگر قرار است که رد صلاحیت شوید و تشکر کنید و بگویید خیلی خوشحالم که در انتخابات نرفتم، پس چرا نامزد شدید؟  �

خب قبلش که صلاحیت داشتم. یعنی فکر می کردم صلاحیت دارم.
  بعد که دیدید صلاحیت ندارید، گفتید خدایا شکرت که صلاحیت ندارم!  �

خدایا شکرت که بنده را به ناحق رد کردند.
  آقای کفاشیان! در عالم سیاست هم این طور است. می روند نامزد می شوند، رد صلاحیت می شوند، اعتراض می کنند، تأیید صلاحیت   �

می شوند، رأی نمی آورند و می گویند خدا را شکر که رأی نیاوردم. اگر قرار است که بگویید خدایا شکر که رأی نیاوردم که...
نه. من به رأی گیری نرســیدم. من می گویم خدایا شــکر که بنده این طوری کنار آمدم. یعنی می گویم که آنها ماهیت خودشان را نشان 

دادند و... .
  یعنی ردصلاحیت شدن آبرومندتر از این است که بروید و رأی نیاورید؟  �

فرقی نمی کند. آن بهتر است دیگر. بله، این رد صلاحیت بهتر است چون رد صلاحیت غیرقانونی بود. حتی قبل از آن به من گفتند که 
شما نیا و فلان!

  چه کسانی؟  �
بالاخره از فدراسیون پیغام دادند.

  آقای تاج و تیمشان؟  �
بله. به من گفتند که نیا، نیا. من هم گفتم که نه، من می آیم. مشکلی ندارد.

  گفتید من را به لحاظ سیاسی زدند. قبل از اینکه به این مورد برسم...  �
نگفتم سیاسی...

  متوجه شدم؛ منظورتان سیاست فدراسیون بود.  �
چون من هیچ وقت در مسیر کارهای سیاسی نبودم.

  بله؛ حالا اتفاقا یک مقدار هم بودید و سراغ این موضوع هم می خواهم بروم. چون وجه ورزشی شما پررنگ تر از فعالیت های سیاسی تان   �
بوده است. البته مربوط به سال های بسیار قبل است، اما مثل پرونده  آقای ویلموتس که هنوز هم کلی ابهام وجود دارد و معلوم نیست چه 
کسی باید جواب بدهد، خسارت چقدر بوده، مقصر چه کسی بوده و این صحبت ها که بماند، همکارهای تخصصی ورزشی من پیگیر هستند 
و آنها دقیق تر می توانند ماجرا را پیش ببرند؛ یکی دیگر از این مسائل و ابهامات، مسئله  شما با آقای ترابیان بوده و آن ایمیلی که هک شده و 
آن حسابی که باید می رفته و آن پول و بعد آن ایمیل جابه جا می شود و شماره حساب عوض می شود و شما به دادگاه و محکمه ای می روید 

و هرچه... آن ماجرا چه بوده؟
همین پرونده ای است که عرض کردم.

  این هم به ویلموتس مربوط است؟  �
نه. همین پرونده ای که ما را برداشتند و محروم کردند. همه کار را آقای ترابیان انجام می داد. آقای ترابیان هم بسیار درست و سالم بود. 

بعد از آن هم باز دوباره کارهای دیگری انجام می داد.
  آقای عباس ترابیان؟  �

بله. سرپرست سابق کمیته  روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران بود. ایشان اصلا یک موقعی مدیر بین الملل وزارت نفت بود. بسیار 
سالم بود. آن طرف وقتی نمی خواست پول بدهد، مثلا یک ایمیل را هک کرد، یک سوئیفت تقلبی فرستاد، بعد از آن پلیس فتا به پرونده آمد 
و دید و گفت که این ایمیل هک شده و او کلاهبرداری کرده و پرونده سالمِ سالم است؛ یعنی هیچ مشکلی ندارد. همه  مراحل برای همین 

پرونده  ۷۹ هزار دلاری بوده است.
  آقای کفاشــیان! در فوتبال ما چه خبر است؟ همه جا همین است؟ حالا من با کشورهای صاحب فوتبال کاری ندارم و تخصصی هم   �

ندارم؛ ولی فسادها، ناکارآمدی ها، ورزش پایه، فوتبال زنان، چمن مان، تعمیرات استادیوم مان، بلیت فروشی مان، بازارسیاه مان، فحاشی در 
استادیوم هایمان، جابه جایی های مربیان ما، دلالی های پنهان غیرقانونی از غیر مسیر ایجنت...! آقای کفاشیان! در فوتبال ما چه خبر است؟

خب ببینید بالاخره فوتبال یک ورزش خیلی عمومی است و مردم زیاد خواهان آن هستند. بعد همه  مسائلش دقیقا زیر ذره بین است. 
من ۲۰ ســالی در فدراســیون دوومیدانی بودم و مسئول بودم. چهار، پنج سال معاون وزارت ورزش بودم. چهار، پنج سال دبیر کل المپیک 

بودم. ولی هیچ وقت این قدر کارهای ما نه زیر ذره بین بود و نه چیزی؛ ولی در فوتبال که می روید، یک اتاق شیشه ای است. هر چیزی را...
  ضمن اینکه خب عدد پول هم بالاتر است و توجهات بیشتر است و هر جا هم که ثروت بیشتر است، سرو کله  فساد هم بیشتر پیدا می شود.  �

بله؛ خب قطعا بیشتر است. بیشتر این قضیه به باشگاه ها برمی گردد. داخل باشگاه ها کنترل خاصی نیست و یک نفر می آید که خیلی 
علاقه مند به فوتبال است و یکهو امکانات زیادی می ریزد. بعد آن زیرمجموعه ها هم متأسفانه از این امکانات سوءاستفاده می کنند و فساد و 

این موضوعات پیش می آید. این به خاطر آن مدیریت هایی است که اعمال می شود. وقتی یک باشگاهی سیستمی ندارد...
  درواقع مدیریت هایی که اعمال نمی شود. اگر مدیریت درست اعمال شود که این خبرها نمی شود...  �

یک مدیریتی بالادســت آن مدیریت باشــگاه اســت. آنهایی که می آیند این پول را می ریزند و در اختیار می گذارند، آنها مدیریت اعمال 
نمی کنند دیگر. می گویند حتما اینها دارند کار درست انجام می دهند. آن طرف هم که می گوید: آقا! من اگر بیایم این طوری می کنم و تیم 
را آن طوری می کنم. این هم می گوید به به، ببین چه خوب است. بعد می رود چند وقت خرابکاری می کند و می رود. نمونه بارز آن، همین 
دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است که مدام، هر دفعه مدیریت هایی که عوض می شود، مدیریت بعدی که می آید، مدیریت قبلی کلی 
بدهی روی دوش او گذاشته که مربی این قدر می خواهد، ورزشکار آن قدر می خواهد و مثلا آن فرد اصلا بازی نکرده و کلی پول گرفته و... 

اینها مواردی هستند که در فوتبال اتفاق می افتد.
حالا یک سری مسائلی هست که فساد شرط بندی و هواداری و آن حرف ها و اینهاست که به نظرم آنها بیشتر بحث های اجتماعی اند. 

مثلا می گویند آی اســتادیوم خراب است! خب به فدراسیون چه؟ خب فدراسیون که مسئول ساخت 
اســتادیوم نیست. استادیوم را دیگر باید دولت و وزارت ورزش یا شهرداری ها بسازند. مسئول برگزاری 

مسابقات و لیگ و این طور چیزها مثلا جزء فدراسیون است.
  هیچ کشوری اندازه  ما پرونده شکایت بازیکن–مربی خارجی در فیفا دارد؟  �

نمی دانم. من آمار این را ندارم.
  و قبول دارید که آمارمان خیلی بد است؟  �

آمارمان بالاســت و حق هم زیاد ناحق می شود؛ یعنی درواقع زیاد به باشگاه صدمه می خورد، به 
خاطر نداشتن اطلاعات و معلومات و...

  همین دیگر. مسائل فوتبالی و حقوقی و زبان انگلیسی و...  �
چون اصلا ببینید در قرارداد ویلموتس که در ایران نبود، ولی شش، هفت میلیارد به او پول دادند. 
یا درمورد ورزشکارها هم همین طور است. یک ورزشکار می آورند و قرارداد می بندند. یک ورزشکاری 

اصلا خوب درنمی آید و بعد هم می گذارد می رود و کل خسارتش را هم می گیرد.
  من تا صحبت درمورد ویلموتس اســت، یک نکته  پرانتزی بپرســم، باز با احترام به همکارانم که   �

فوتبال حوزه تخصصی آنهاست. خب شما دقیق تر می دانید که ویلموتس در مقدماتی جام جهانی ما را 
تا قهقرای جهنم برد و اسکوچیچ و تصمیم گیران ما را از لبه  پرتگاه بالا آوردند و ما تقریبا به شکل آسانی به 
قطر راه پیدا کردیم و بعد به شکل تقریبا ناجوانمردانه ای آقای اسکوچیچ را کنار گذاشتیم و دوباره سراغ 

آقای کی روش رفتیم! این کار به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، انسانی و فوتبالی غلط بود یا درست بود؟
غلط بود.

  چه کسی باید جلویش را می گرفت که نگرفت؟  �
خود فدراسیون نباید می گذاشت این کار بشود.

  مصلحت گفت اسکوچیچ نباشد و کی روش باشد؟  �
نه دیگر. آنجا حتما خواستند بگویند و گفتند که مثلا ما می خواهیم کسی را بیاوریم که حتما خیلی 

قوی تر از اسکوچیچ باشد؛ در صورتی که همین کاری که آقای کی روش کرد، اسکوچیچ هم می توانست انجام دهد. شاید هم بهتر می شد.
  من که فکر می کنم چه بسا بهتر هم می شد.  �

بله؛ شاید هم دل او را شکستند. ما این طوری رفتیم، گلی خوردیم و...
  دیگر باید چه کار می کرد که نشــان می داد شایسته این است که سرمربی ما در جام جهانی قطر باشد؟ تیم وضعیت سیاه ما را به جام   �

جهانی قطر رساند...
بله؛ من هم کاملا با شما موافق هستم. حتی آن موقع هم یکی از دوستان از من مشورت خواست، گفتم اسکوچیچ حقش است و باید 
به جام جهانی برود، این زحمت کشیده. آن داشت به قهقرا می برد و این آمد بیرون کشید و تیم را بالا آورد. حالا به هر دلیل، به همان دلیل 

هم بگذارید باشد. ولی خب این سلیقه شان بود.
  آهِ اسکوچیچ ما را گرفت؟  �

می تواند مؤثر باشد.
  آقای کفاشیان! حالا آه و کارما و این حرف ها که شاید بعضی ها بگویند خرافه است، هرچند علم هم این را ثابت کرده و اگر اشتباه نکنم،   �

در قانون سوم نیوتن، عمل و عکس العمل هم ثابت شده است. اما می توانید به صراحت بگویید که چه کسانی فشار آوردند که اسکوچیچ را 
قبل از جام جهانی کنار بگذاریم؟

من آن زمان دوروبر و درون فدراسیون نبودم.
  ولی خبر دارید.  �

یک مثالی برای شما بزنم؛ مردم خیلی به آقای کی روش علاقه داشتند و همه می گفتند دیگر به به، کی روش بهترین مربی است. به نظر 
من، اشــتباه اینها این بود که گول این را خوردند که حالا که آقای کی روش را همه قبول دارند و خیلی هم از نظر فنی بالاســت و دو، سه  تا 
جام جهانی هم مربیگری کرده و رفته، بگذارید ما ریسک نکنیم و اسکوچیچ را نگه نداریم. بگذارید کی روش را بیاوریم و حتما بالا می رویم. 

حالا اینجا آن «آه» است...
  اینها چه کسانی هستند؟ باز دوباره آقای تاج و تصمیم گیران؟  �

بله. فدراســیون؛ آقای تاج و هیئت رئیسه اش است دیگر که باید این تصمیم را بگیرند. حالا شاید آن موقع از طریق وزارت ورزش هم 
فشاری آوردند و مثلا به آنها گفتند این خوب است و این کار را بکنید، چون آنها خیلی تحت تأثیر وزارت ورزش بودند و این کار را کردند. ولی 

کار جوانمردانه ای نبود. ولی از بیرون هم قطعا وزارت ورزش این فشار را به اینها آوردند.
  شما خودتان شخصا فکر می کنید که اگر در جام جهانی قطر، اسکوچیچ روی نیمکت بود، ما از گروه بالا می رفتیم؟  �

نمی دانم. من نمی توانم این را بگویم که بالا می رفتیم.
  چون خیلی صعود ساده ای داشتیم. ما با یک مساوی جلوی آمریکا می رفتیم بالا، آقای اسکوچیچ روی شانس بود...  �

  من واقعا نمی گویم شــانس بود. آن تیمِ ویلموتس را به جام جهانی رســاندن شــانس نیست. فنی اش خیلی 

خوب بود. حالا بالاخره؛ یک جاهایی هم خیلی خوب بود، ولی اینکه چرا ایشان را کنار گذاشتند و آقای کی روش آمد، شاید تصمیم درستی 
نبود.
  الان هم داریم می بینیم که عملکردشــان در تراکتور قابل قبول و قابل دفاع اســت و از این دست مثال ها داریم که یکهو برکناری های   �

ناگهانی جواب دهد یا جواب ندهد. در مورد کی روش به جای اســکوچیچ برای ما جواب نداد. در ذهن تان از این دست مثال ها دارید؟ چه 
در ایران و چه در خارج.

آقای علی دایی. ما مثلا علی دایی را از جام جهانی برکنار کردیم؛ یعنی با دستوری که وزارت ورزش داد.
  دوره  آقای احمدی نژاد.  �

بله. و در ادامه اش گفتیم آقای قطبی بیاید. آقای قطبی را آوردیم که او هم گفت من آنالیزور و مربی کره جنوبی بودم و می توانم آنها را 
ببرم. ولی نتوانست. شاید اگر خود آقای علی دایی بود، می رفت. اینها هست؛ بالاخره نمی شود احتمالات را گفت. ولی در آن زمانی که آدم 

تصمیم می گیرد، بالاخره تصمیم هست که خوب بشود، ولی نمی شود.
  حالا جالب است در این دو مثالی که عرض کردم، مسائل اجتماعی به شدت در فوتبال دخیل بوده است؛ تعویض آقای دایی با آقای   �

قطبی همراه با مسائل سال ۸۸ و تعویض اسکوچیچ با کی روش در اتفاقات آبان ۱۴۰۱. یادم هست کسانی مثل آقای پرستویی،  کنشگران و 
ورزشــکاران و سلبریتی ها مثلا بعد از باخت ۶ بر ۲ به انگلیس گفتند شما قبل از انگلیس به ملت خودتان باختید. آن خنده های فوتوکال در 
تقابل با شــرایط اجتماعی که وجود داشت ... . جامعه چقدر در موفقیت تیم ملی، خاصه فوتبال که توجه ها نسبت به دیگر رشته ها در آن 

بیشتر است، دخیل است؟
 با توجه به اینکه من ۸، ۹ سال رئیس بودم باید بگویم  فوتبال متأسفانه ایرادهایی هم دارد. اگر نتایج خوب شود، همه خوشحال هستند 
و به به و چهچه می کنند و می گویند عجب مربی و عجب بازیکنانی، اما تا یک خرده نتایج خراب می شود، می اندازند گردن فدراسیون. حالا 
ممکن بود زمانی که کی روش را آوردند تیم را می برد بالا، می گفتند اگر اســکوچیچ می ماند احتمال نداشــت صعود کنیم... کی روش هم 

گفته بود.
   وقتی دل ۷۰، ۸۰ میلیون ایرانی با تیم ملی اش نیست، آن تیم ملی می تواند نتیجه بگیرد؟  �

 من خودم اعتقاد دارم  دل مردم اگر باشد، دعاها حتما می گیرد. مثل آن دوره اول آقای کی روش که رفتیم جام جهانی. بازی مقابل کره 
جنوبی را می گویم. بازی آنها خیلی سرتر از ما بود، آنها هر چه می زدند می خورد به تیر، می خورد به سینه آن، به دست دروازه بان، ولی یک 
توپ افتاد جلوی قوچان نژاد و گل شد.  قطعا نگاه و حمایت و دعای مردم در گل شدن آن توپ بی تأثیر نبود. آنجا همه را نمی شد گفت آقای 

کی روش کرد. آن بازی، بازی نبود که ما می بردیم... .
  پس به طور تلویحی نبود همدلی حداکثری در آبان ۱۴۰۱ را در ناکامی تیم ملی مؤثر می دانید؟  �

بله، قطعا! مؤثر است.
  گفتید استادیوم ها. قبل از اینکه به ســوابق قبلی شما و مسائل دو و میدانی برگردم،  شما جوان ملی پوشی در رشته  دوومیدانی بودید.   �

در عرایض ابتدایی گفتم که حضور ورزشــی شما محدود به فوتبال نیســت؛ قهرمان بودید. قد و بالای شما هم کاملا مشخص است که در 
دوومیدانی فیزیک مناسبی داشتید. برای یک جوان ملی پوش دو و میدانی کار، استادیوم آزادی خیلی رؤیایی بود؛ آن امکانات، در آن سال ها 
و بازی های آسیایی که در تهران برگزار می شد... . قبل از آن ملی پوش بودید؟ بعدش ملی پوش شدید؟ و نگاهتان به چنین امکاناتی در کشوری 

مثل ایران، در چنین منطقه ای، در آن سال ها چه بود؟
بازی های آســیایی... درواقع من هنوز آن موقع به تیم ملی نیامده بودم، ولی خب مدام نگاه می کردیم و خیلی هیجان داشــتیم. ولی 
بعد از بازی های آســیایی که بنده یواش یواش به تیم ملی آمدم، همان طورکه مثلا یکهو مــا را فراخوان دادند به اردوی دهکده المپیک. 
دهکده المپیک کنار آزادی بود که هنوز آنجا خانه هایش را نگرفته بودند و برای بازی های آسیایی و اینها بود. مثلا به آنجا می رفتیم و با این 
قهرمان ها، مثلا با آقای تیمور غیاثی و رضا انتظاری و بچه های ملی پوش می نشستیم. افتخاری برای ما بود که در کنار اینها به اردو آمدیم. 
تیمور غیاثی که در آسیا اول شده بود و الان خودش در اردو است. این اردوها بود و بعد هم که مسابقات برگزار می شد و به استادیوم آزادی 
می رفتیم؛ اصلا این ابهت استادیوم آزادی (حالا برای دو و میدانی بدون جمعیت بود و جمعیت نداشت) و آن فضا و آن نظم و دیسیپلینی 
که مسابقات برگزار می شد و امکاناتش، خیلی عالی بود. خب، من قبل از انقلاب جزء تیم ملی هم بودم و چند  مسابقه قبل از انقلاب داشتیم. 
حتی یادم است یکی از مسابقات مان در روز ۱۷ شهریور ۵۷ بود که گفتند خیلی شلوغ شده و صبح تا ظهر باید مسابقات تمام شود. تا ساعت 
یک و دو مسابقات مان تمام شد. بعد که ما رفتیم به یکی، دو تا از دوستان مان برسیم، دیدم  در شهر چه خبر است و درواقع تظاهرات بود و 
یک سری را کشته بودند و حالا کاری ندارم. این است که ابهت آن موقع رفتن به استادیوم آزادی خیلی برای من هیجان انگیز بود. حتی یادم 

هست همان سال های ۵۶ و اینها، یک مربی ایتالیایی آوردند با یک بازیکن مرد و یک بازیکن زن. بعد ما با اینها می آمدیم تمرین می کردیم، 
نحوه  تمرین را یاد می گرفتیم که چطور تمرین کنیم و بعد با آنها مسابقه می دادیم و می دویدیم. آن موقع ما آماتور بودیم و حرفه ای  نبودیم. 
مثلا می گفتم من بدوم که زود به دانشــگاه یا به ســر کار برسم. مربی می گفت که نه، این تمرین هایی را که من می گویم   باید صبح، ظهر و 
بعدازظهر انجام بدهی. گفتم بابا! من روزی یک وعده هم به زور می آیم. می گفت شما مثلا اگر این برنامه ای را که من می دهم   تمرین کنید، 
حتما در آســیا مدال می آورید. منظورم این است که این مربی ها  با بازیکن ها کار می کردند، کلاس های بین المللی می گذاشتند و... . خیلی 

تکمیل و قوی. بعد از انقلاب هم که دست خودمان افتاد و خرابش کردیم.
  پس یعنی برای یک ورزشکار جوان، امکانات و وسعت دهکده  المپیک یک بهشت برین بود.  �

بله، عالی و بهترین بود. این را هم بگویم که ما دو، سه  مسابقه هم در دوومیدانی بعد از انقلاب به خارج رفتیم و واقعا مثل امکانات 
استادیوم آزادی ما نبود. خیلی امکانات آزادی خوب و...

  فرمودید بعد از انقلاب افتاد دست  ما  و خرابش کردیم.  �
من فدراسیون خودمان را می گویم؛ دو و میدانی .

  چه کار کردیم؟ خود آزادی را هم خراب کردیم؟ یعنی مجموعه  آزادی را؟  �
نه. آزادی که اصلا دست ما نبود.

   هر کسی به بخشی که مربوط به خودش بود، نرسید؟  �
ببینید، فدراسیون ها مسئول استادیوم نیستند.

  منظور من دهکده  بازی های آسیایی است؛ استخر دارد، زمین دوومیدانی دارد، دریاچه دارد، زمین فوتبال دارد... .  �
دهکده را که همان موقع آمدند در انقلاب تقســیم کردند، به کارمندهای وزارت ورزش دادند و هر کدام رفتند یک بخشــی  از آن را 
(سوئیت ها) گرفتند و تبدیل به خانه شان شد. آن که هیچی. دهکده تمام شد. استادیوم آزادی هم که خب چند سالی غیرفعال بود. 
وقتی هم غیرفعال باشد، بالاخره یواش یواش متروکه می شود. بعد  چمنش خراب می شود و... . باید به این مسائل دائم رسیدگی  شود. 
حالا می گویم  مقصر این رسیدگی ها هیچ وقت فدراسیون ها نیستند. فدراسیون ها فقط استفاده کننده از آن امکانات هستند. مثلا همین 
فوتبال؛ الان هر مسابقه ای که فدراسیون می رود در آنجا برگزار می کند، کلی اجاره می دهد. کلی پول می دهد و باید هم بدهد؛ چون 
بالاخره درآمدی که فوتبال دارد، باید یک بخشی   را برای استادیوم ها بدهد و درستش کند و چمنش درست بشود، زیرا آبروی ملی است. 
نمی آیند بگویند تیم من چقدر قوی است، می گویند چمنش را ببین! اینها اصلا نتوانستند در چمن بازی کنند. این هست. بعد  یواش یواش 
با توجه به مسائل جنگ و...   بودجه ها یک مقدار کمتر شد و هزینه ها بالاتر رفت و اینها باعث شد  استادیوم های ما  مقداری متروکه شوند. 
البته در یک سری مقاطع  در سال های ۷۰ تا ۸۰ خیلی استادیوم ساختیم. مثلا شما در شهرهای مختلف که می رفتید... (بدش را گفتیم، 
خوبش را هم بگوییم) می دیدید در هر شهری، ۱۰، ۱۵، ۲۰ هزار نفره استادیوم زدند و همه هم دنبال این بودند که استادیوم داشته باشند. 

خب! استادیوم خیلی زیاد شد.
  ولی به نظرم پر از عیب و ایراد بود دیگر.  �

در نگهداری و در تکمیل کردنش ایراد داشت که ناقص ماند.
  آقای کفاشیان! می شود صادقانه و به صراحت بفرمایید که ایدئولوژی و نگاه اعتقادی در رسیدگی نکردن به استادیومی که به هر حال یک   �

روزی اسم آریامهر روی آن بوده و احتمال دارد بعد از انقلاب حساسیت هایی داشته باشد، مؤثر بوده؟
نه. به نظر من هیچ مؤثر نبوده اســت.  من حالا خودم را می گویم، من یک جوان    ۲۴، ۲۵ ســاله بودم. آمدند من را به عنوان رئیس 
فدراسیون دو و میدانی گذاشتند. قطعا قبلی ها که مثلا ۲۰، ۳۰ سال بودند و یک مدیریت قوی داشتند، با من قابل مقایسه نیستند. حالا 
انقلاب این طوری رقم خورد که بنده باید بیایم و بقیه کنار بروند. البته من که آمدم، بقیه را هم یواش یواش آوردم و اینها؛ ولی خب در 
همه جای دیگر هم اگر این اتفاق افتاده باشد، این مدیریت تا بیاید ساخته شود، زمان می برد، بنده دو، سه سال طول کشید تا به فدراسیون 
دو و میدانی مسلط شدم و توانمند شدم که ببینم چیست و چطور است. خب اینها صدمه می زند.  در  مقطعی، انقلاب این صدمات را هم 
دارد. بالاخره تا نیروهای جوان و انقلابی بیایند و وارد کار شوند، شروع به کار کنند، تجربه کسب کنند و بعد کار را جلو ببرند،  طول می کشد.

  کوتاه می فرمایید  یا حتی شاید نیاز باشد که مفصل بگویید. اگر جایی به این تشریح نگفتید که چه می شود بالاخره وقتی ملی پوش می شوید،   �
یعنی عشق و علاقه دو و میدانی برایتان بالا بوده؛ چه می شود که سر و کله تان در عالم فوتبال پیدا می شود؟

آن هم داستان خودش را دارد.
  این داستان را جایی تعریف کرده اید؟  �

بله؛ خیلی جاها تعریف کرده ام.
  آن بخشی از داستان را که تعریف نکرده اید، برای  ما  تعریف کنید.  �

همه را تعریف کرده ام.
  شما همیشه ناگفته دارید.  �

ببینید! ما چون در دو و میدانی بودیم، چون پیســت تارتان ما دور زمین فوتبال است، هر موقعی که در دو و میدانی مسابقه داشتیم و 
یکهو فوتبال پیش می آمد، مسابقه  ما را منحل می کردند. همیشه این برای ما عقده شده بود که توجه ها به فوتبال است و به ما  اصلا محل 

نمی گذارند. سر همین، من همیشه از فوتبال ناراحت بودم و اصلا نگاه هم نمی کردم.
  گفتید بروم جایی که به من توجه کنند.  �

نه، نگفتم. بعد دیگر   به دلایلی ما آمدیم سه، چهار سال معاون وزارت ورزش شدیم، بعد دبیر کل المپیک شدیم و بعد هم ناخواسته، 
آقای علی آبادی که در آن زمان رئیس سازمان تربیت بدنی بود و خودش کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شده بود، به من گفت تو هم 
بیا کنار من. گفتم من دبیر کل المپیک هستم و فوتبال را نه در جریان هستم، نه می دانم، نه بلد هستم و نه اصلا تا حالا پایم به توپ خورده!
گفت نه، تو بیا در کنار من کاندیدا شو و بعد  وقتی می خواستیم انتخاب شویم، تو به نفع من کنار برو. گفتم باشد؛  رئیس سازمان است 
دیگر؛ او دستور می دهد و ما هم می آییم. ما آمدیم کاندیدا شدیم. دم انتخابات، فیفا نامه نوشت که خودش نمی تواند بیاید! و فقط من ماندم 
و دیگر قرعه به نام من افتاد و من رئیس فدراسیون فوتبال شدم. آنجا هم یک سال و نیم یا دو سال... همیشه به من توهین می شد که تو 
فوتبالی نبودی و چرا آمدی و فلان. ولی خب تجربه مدیریت را داشتم. چند تا مجمع را برگزار کرده بودم. بالاخره مسائلش را می دانستم؛ 
هم در المپیک و هم در وزارت ورزش. آنجا هم دو سال و نیم طول کشید تا من به مسائل فوتبال و فدراسیون مسلط شدم. این طور شد که 
ناخواسته به فوتبال آمدیم. حتی یادم هست آن زمان اسامی باشگاه ها و اینها را اصلا بلد نبودم و گفتم اصلا دلیلی ندارد که من همه مسائل 
فوتبال را مثل این بچه ها که همه  چیز را می دانند، بدانم. من مدیر هستم و به اینجا آمده ام؛ منتها باید مربی خوب بیاورم، باید رئیس داوران 

خوب بیاورم، باید کادر فنی خوب بیاورم و برای آنها امکانات فراهم کنم تا آنها کار کنند و جلو بروند.
  می فرمایید که دو ســه سال طول کشید تا در دو و میدانی جا بیفتید، کادرتان را بیاورید، فضا را بشناسید، جوان تر بودید؛ در فدراسیون   �

فوتبال هم همین طور. قبل از اینکه به اینجا افتادن یک مدیر، خصوصا وقتی جوان اســت بپردازم، عملکرد کدام یک از رؤسای فدراسیون 
فوتبال بعد از انقلاب را موفق تر از بقیه می دانید؟

من در بعد از انقلاب، اول عملکرد آقای صفایی فراهانی را خوب می دانم.
  خیلی ها می گفتند آقای صفایی فراهانی مدیر خوبی بودند.  �

بله؛ او کلا مدیر و مدبر بود، توانمند بود و خوب اداره می کرد. بعد آقای دکتر دادکان بود. ایشان هم خیلی خوب بود و کارش را می کرد 
و نتایج خوبی هم داشت. در فوتبال بود. حالا به دلایلی با آقای علی آبادی مشکل پیش آمد و کنار رفت. ولیکن این دو نفر به نظر من در 

فدراسیون فوتبال خوب بودند.
  خودتان را چندم می دانید؟  �

من که نباید بگویم چندم؛ ولی خب در دوران ما یک سری اتفاقاتی که تا حالا نیفتاده بود، افتاد. بالاخره ما تیم را دو بار پشت سرهم به جام 

جهانی بردیم. قبلا یکی در میان می رفت. ما تیم های جوانان و نوجوانان مان را به جام جهانی فرستادیم. تیم فوتسال ما برای اولین بار، سوم 
جهان شد. فوتبال ساحلی ما برای اولین بار سوم جهان شد. فوتسال خانم ها برای اولین بار قهرمان آسیا شدند. در دو دوره هم اول آسیا شدند. 
یک بخشی که خیلی بیشتر از خودم راضی هستم، ساخت وسازهایی بود که در آکادمی فوتبال ـ همین مرکزی که الان هست ـ انجام دادیم؛ 

دو تا هتل ساختیم، زمین ساختیم، مرکز بدن سازی ساختیم، ایفمارک و تمام زمین های چمن مصنوعی. در واقع آن آکادمی را آباد کردیم.
  از یک تا ۲۰ به خودتان چند می دهید؟  �

من نمی توانم یک تا ۲۰ را بگویم؛ ولی می دانم در خیلی از بخش هایش که هست، فکر می کنم جایی که نمره مان را خیلی پایین می آورد، 
این است که تیم را نتوانستیم به المپیک ببریم.

  چه ناکامی ای... چقدر طول کشیده.  �
بله. خیلی هم... تا مرز صعود رفتیم و خیلی هم تلاش کردیم.

  چند می دهید به خودتان؟  �
۱۶ یا ۱۷.

  اگر به خودتان ۱۶، ۱۷ می دهید، به آقای صفایی فراهانی و آقای دادکان چند می دهید؟  �
آقای صفایی فراهانی و آقای دادکان در آن زمانی که بودند، دوره شان کوتاه بود. آقای صفایی فراهانی یک سری کارهای خوب کردند که 

به ایشان ۱۵، ۱۶ می دهم.
آقای دکتر دادکان هم همین طور؛ به او هم ۱۶ می دهم، چون در همان دوران کم و همان ترم اول کنار رفت، ولی کارش خیلی خوب بود.

  آقای مصطفوی چطور؟  �
نه. من از کار آقای مصطفوی زیاد ارزیابی ندارم.

  این طور مواقع فرصتی اســت برای پاسخ به این سؤال ها که طرف مصاحبه شونده مثل شما به کامیابی ها و موفقیت هایش اشاره کند؛   �
مثل مواردی که برشمردید. آیا به غیر از المپیک، ناکامی دیگری هم هست که بگویید در دوره من این را نتوانستیم انجام دهیم یا فلان کار را 

عقب انداختیم؟
یکی از چیزهایی که من واقعا قصد دارم اگر دوباره بیایم انجام بدهم، یکی برای المپیک بود و یکی هم برای حق پخش.

  این را فکر کنم اصطلاحا می گویند: «خدا هم بیاید،  نمی تواند»... گره  کوری است!  �
گره  کور نیست. ببینید! زور فدراسیون فوتبال الان کم است. به نظر من می شود.

  اگر گره  کور نبود، این همه سال که تلویزیون این حق پخش را پرداخت نکرد بالاخره...  �
ما اول داشــتیم می گرفتیم. ما یک بار آمدیم در زمانی که آقای بن همام بود و من رئیس فدراســیون بودم؛ به ایشان گفتم این را به ما 
نمی دهند و شما بگو ایران را تحریم می کنیم. ایشان هم آمد، سفت ایستاد و بالاخره جلسه ای بین رئیس سازمان تربیت بدنی و صداوسیما و 
رئیس جمهور تشکیل شد که این حق پخش را برای ما بریدند. آن موقع ۲۰، ۲۲ میلیارد بریدند. می دادند. بعد یکی دیگرشان آمد و قطع کرد.

  یکی دیگرشان رئیس سازمان بود؟ چه کسی بود که قطع کرد؟  �
فکر کنم آقای سرافراز بود.

  بعد از آقای ضرغامی و قبل از آقای علی عسگری بودند.  �
بله. آمد و خیلی هم با زور و اینها، قطع کرد.

  گفت چرا؟  �
نخواست. زورش زیاد بود.

  گفت تیم ها خودشان پول درمی آورند، بروند...  �
...بله. ما هم جلوی دو تا مسابقه را گرفتیم که...

  واقعا زورشان زیاد بود؟ حق پخش قانونی را ندادند؟  �
بله؛ ندادند.

  چون آقای سرافراز در دوره  کوتاهش معروف است به اینکه آمد و یک مقدار با حساب وکتاب کار کرد.  �
بله؛ همان حساب وکتابشان این بود که حق فوتبال را ندهد. چرا؟ چون ما آن موقع گفتیم پولش سالانه این قدر بوده و الان این قدر است 
و باید این قدر بدهید. گفت: «اِ! زیادتر می خواهید؟» گفتیم: بله. گفت: «نمی دهم». ما هم گفتیم: زیر بار زور نمی رویم. و خب باید یکی باشد 

که پرزور باشد دیگر.
  یک بار هم فکر کنم فقط زور شما رسید که دوربین های تلویزیون را راه ندادید.  �

دو بار. دو تا مسابقه را راه ندادیم که بعد شورای امنیت تشکیل شد و خلاصه به ما گفتند که حالا می آییم درستش می کنیم و... هیچ؛ 
ماست مالی شد.

  ماست مالی را فرمودید. آقای کفاشیان! کم درباره شما نگفتند که با لبخندهایتان در مسیر ماست مالیزاسیون بسیار موفق هستید.  �
حالا بالاخره باید در فوتبال مدیریت این طوری باشد که یک جاهایی آدم کار را انجام بدهد دیگر.

  نه... کار انجام بدهیم با ماست مالیزاسیون دو تا موضوع مختلف است.  �
نه؛ این را برای این می گویم که من نکردم، آنها کردند.

  آنکه سر جایش. آقای کفاشیان! خنده که بر هر درد بی درمان دواست و شما هم عمل می کنید. دمتان هم گرم. در فضای تلخ فوتبال و این    �
همه تنش و استرس و حاشیه و فشار، باز هم دمتان گرم که تلخی را اضافه نمی کنید. کام مردم به خاطر هزار تا مسئله تلخ می شود در فوتبال، 
حتی به خاطر یک فحش و پرتاب یک بطری از سوی یک تماشاگرنما؛ شما با خنده هزار تا مسئله را جمع می کنید. اما خنده ای که باعث شود 
روی یک سری مسائل قانونی، حق و حقوق، مسائل کلان و این صحبت ها ماله کشی و ماست مالیزاسیون اتفاق بیفتد، این یعنی آشغال ها را 

زیر فرش کردن و حل مسئله نیست.
قطعا همین طور است.

  قطعا همین طور است و ماست مالی می کنید!؟  �
نه نه. من ماست مالی نمی کنم. من آنها را می گویم. ببینید!  ما اصولا همه کار را به نفع منافع فوتبال می کردیم، چون من وقتی یک جایی 
می روم باید برای منافع فوتبال این کار را بکنم. و این دو تا مسابقه ای که ما جلویش را گرفتیم، شورای امنیت تشکیل شد، در جلسه ما را 
خواســتند و... حالا من کاری ندارم، بالاخره می گفتند که نه، باید انجام شــود و ما حلش می کنیم. که حل هم نکردند! ولی وقتی حل هم 
نکردند، شما اگر خیلی پافشاری کنید، جاهای دیگر شما را اذیت می کنند و اذیت می شوید. بالاخره یک جریان رودی است که دارد می رود و 

اگر خلاف آن شنا کنید، زود غرق می شوید. اصلا نمی توانید و خسته می شوید. باید یک مقدار با آن مسیر جلو بروید.
  شما با خنده جلوی غرق شدن خودتان را گرفتید.  �

نه، با خنده که نه؛ ولی بالاخره ببینید! یک جاهایی بود که من سعی می کردم جلو بروم و کار را انجام بدهم. ولی یک جاهایی در مملکتی 
که ما داریم زندگی می کنیم، مثلا ما با یکی از وزرا که وزیر ورزش بود، درگیر بودیم.

  بفرمایید چه کسی؟  �
آقای گودرزی که وزیر ورزش بود؛ با ایشان درگیر بودیم. حتی یک بار تیم جوانان سوریه رفت مشهد، ایشان گفت جلویشان را بگیرید و راه 
ندهید که بروند تو! یعنی در این حد. بنده را یک سال در جلسات رؤسای فدراسیون ها راه نمی داد که شرکت کنم. ما هم این  طرف نشسته 
بودیم و نمی رفتیم. دفعه  آخری که دیگر من کاندیدا نشدم، دیدم که الان دیگر بودن من، با توجه به لج بازی هایی که ایشان با فوتبال و با 
من دارد، به ضرر فوتبال است. گفتم بگذار من دیگر کاندیدا نشوم و یکی دیگر بیاید که بتواند با یک روحیه  تازه و هماهنگی با این وزیر، کار را 

پیش ببرد، چون من به هیچ عنوان نمی توانستم خودم را با او هماهنگ کنم.
  ایشان از روی قلدری راه نمی داد دیگر. قانونی که نبود؟  �

خیر؛ قانونی نبود. از فوتبال خوشش نمی آمد.
  آقای کفاشیان! من فکر می کنم خنده، بیشتر از اینکه یک چاره برای علی کفاشیان در این گردنه های سخت باشد، یک هوشمندی و یک   �

سیاست است. ظاهر ماجرا این است که آقای خوش خنده ای است و می خندد و ماست مالی می کند و می رود و این صحبت ها؛ ولی نه، انگار 
شما کاملا به آن فکر کردید که آقا! به جای جنگ و دعوا... ما رؤسای فدراسیون یا مقامات فوتبالی ای داشتیم که داد و بیداد و جنجال و انتقاد 
و... ولی علی کفاشیان انگار از یک جایی تصمیم گرفت که آقا اصلا سیاست من این است؛ با خنده مسئله حل کردن (حالا اصطلاحا می گویند 

با پنبه سر بریدن). به این فکر کرده اید؟
بله. البته به ذات آدم ها هم برمی گردد. ذات آدم ها یک طوری است که بالاخره وقتی آدم خوش اخلاق باشد و... حالا من این اخلاق را 
دارم، تند هم نمی توانم بشوم و دعوا هم نمی توانم بکنم؛ یعنی واقعا نمی توانم دعوا کنم. خودم موقعی که از یکی عصبانی می شوم، در 

خودم می ریزم و خودم را می خورم. این حالت را دارم، ولی نمی توانم به طرف تند بشوم و ناراحتی ام را سر آن طرف بریزم.
خب! من همیشه با خوش اخلاقی می گفتم بالاخره... من یک موقعی مدیرکل ارزی در بانک مرکزی بودم. مثلا یکهو به ۱۰۰ نفر می گفتیم 
بیایید این قدر ارز به شــما می دهیم و این کار را انجام بدهید. یکهو درآمد ارزی کم می شــد و باید ۵۰ تا از اینها را می ریختیم، نمی دادیم و 

اولویت بندی می کردیم. بعد آنها، بالاخره چند تا مدیرعامل می آمدند، تند می شــدند، دعوا و مرافعه 
می شد و بالاخره یارو می رفت. من می آمدم با آنها صحبت می کردم، می نشستیم، یک چایی می دادیم 
و صحبت می کردیم که الان این طوری اســت، مثلا الان می خواهیم گندم بیاوریم و گوشت بیاوریم و 
نداریم... این را بدهیم یا بدهیم شما این جنس را بیاورید؟ آنها هم می گفتند نه، بدهید همان را بیاورید! 
با این برخورد خوش اخلاقی، حالا یک مقدار وقت را هم می گرفت، ولی خب قبول می کرد و می رفت. 
بعد هم می گفت: با پنبه سر ما را برید! در فوتبال هم همین بود. حالا من یک جاهایی حریف نمی شدم 
یا مشکلی داشتیم، می آمدیم می گفتیم و می خندیدیم و با خوش اخلاقی سعی می کردیم دل طرف را 

به دست بیاوریم. مثلا همین آقای کی روش، چقدر عصبانی می شد و من خنده ام می گرفت.
  ایشان کلا جوشی بود.  �

بله. من می خندیدم که آقا! عصبانی نشــو، درست می شود، با هم می رویم و انجام می دهیم، من 
اصلا به خانه  شما می آیم و... خلاصه می زدیم به صحرای کربلا و اینها.

  آقای مایلی کهن هم این طوری هستند؛ جوشی هستند. شما با خنده و...  �
بله. من با خنده و اینها جلو می رفتم. حالا یک وقت هایی هم در خیابان من را می دیدند و می گفتند: 
«آقا! همه ش نیشــت بازه و همه چیز رو به خنده می گیری» و از این متلک ها هم به من می انداختند! 

ولی خب روش من این بود.
  آقای کفاشــیان! چطوری اســت که یکی عملکردش خوب اســت و ما آن قدر راحــت او را کنار   �

می گذاریم؟
آخــر مگر... یعنــی همان موضــوع «پخمگان به جای نخبــگان»، «ناشایسته ســالاری به جای 
شایسته سالاری» خیلی به صراحت؟ یا اینکه نه، یک مسائلی پیش می آید که نمی شود، آنها خودشان 
نمی خواهند. چون همه از خدای شــان است که یک نیروی باکیفیت و باتجربه تربیت کنند و بسازند؛ 
طرف در ســاختار بالا بیاید و به جایگاه پختگی مثل آقای دادکان یا آقای صفایی فراهانی برسد و بعد 
خیلی راحت آنها را کنار بگذارند! بابا! برای چنین آدمی هزینه شده و این آدم برای هر کشوری ارزشمند 

است. یکی از دلایل آن، همین هایی هستند که مثلا می آیند و می روند. خب یا سیاسی هستند یا یک سری مسائل را نمی توانند برنتابند، زور 
می شنوند و انجام می دهند. ولی من نه. من هشت سال و نیم رئیس فدراسیون بودم.

   اصطلاحی هست که در این جور وقت ها می گویند «اینهایی که می مونند و برنمی تابند...» اینها یعنی دنده شان پهن است!  �
ببینید! زمانی که خود آقای صفایی فراهانی موفق بود، آقای خاتمی رئیس جمهور از او حمایت می کرد. وزیر بعدی که آمد، آقای خاتمی 
آن حمایتش را برداشت و رئیس سازمان تربیت  بدنی گفت: نه، این بهتر است برود. او هم فهمید که الان دیگر کسی از او حمایت نمی کند، 

رفت؛ استعفا داد.
  به همین راحتی؟ یک مدیر باکیفیت! خداحافظ؟  �

بله. چون  مدیر می خواست با بالادستش کار کند، محکم کار کند، حرفش را جلو ببرد...
  این جور مواقع، منافع ملی، شادی ملت و موفقیت انگار نه انگار.  �

می خواهم این را به شما بگویم. خود آقای دادکان  سر چه چیزی درگیر شد؟ سر جام جهانی آلمان، در رختکن درگیری شد. ایشان را هم 
اصلا برکنار کردند. وقتی که من آمدم و هشت سال و نیم رئیس فدراسیون شدم، شش، هفت رئیس سازمان تربیت  بدنی و وزیر عوض کردند. 
هرکدام هم آمدند، اول می خواستند من را عوض کنند. بعد یک خرده می نشستند می گفتند  نه، با همین خوب است. می گفتم: بفرمایید، شما 
می خواهید چه کار کنید؟ این کار را می خواهید بکنید؟ این، این است، این اینطور  است و... این موارد هست.  در کار، شما وقتی می خواهید 
 جایی یک کار مستقل انجام دهید، ما در مملکتی هستیم که همه  نگاه ها روی آنجاست. من یک  زمانی رئیس فدراسیون دوومیدانی بودم. 
یکی از دوســتان ما بود که رئیس فدراســیون هاکی بود. این ۲۰ سال رئیس فدراسیون بود و هیچ کس کاری به او نداشت. گفتم: بابا! تو را 
چرا هیچ کس عوض نمی کند؟ گفت: واالله هر رئیس ســازمان تربیت  بدنی که می آید، اول می رود سراغ فوتبال و او را عوض می کند، بعد 
می رود ســراغ کشتی، بعد والیبال و بســکتبال و تا به من می رسد، خودش عوض می شود. این مانده بود. واقعیت همین است. یعنی این 

مسائل متأسفانه در ورزش هست.
  سیاست چقدر در فوتبال ما دخیل است؟  �

خیلی.
  کسی نمی آید بگوید فوتبال را بگذارید برای فوتبال بماند؟  �

یکی از دلایل آن، این است که هر کسی راجع به فوتبال حرف می زند، فوری همه  رسانه ها آن را پخش می کنند، نشان می دهند و تلویزیون 
می بردش و این ور و آن ور.

اینها می آیند می گویند خب بگوییم. خوبش را که بگویند، کسی توجه نمی کند.
می گویند خب بابا! ولش کن، خوب که خوب است. از نظر آنها نیست. ولی تا بدش را می گویند و چهار تا ایراد می گیرند، زودی او را برای 

مصاحبه به تلویزیون می آورند، آن کانال و این کانال و... خب خیلی از اینها هستند که می خواهند مطرح بشوند دیگر.
  حالا که صحبت درباره  سیاست است، شما قبل از انقلاب فعالیت سیاسی داشتید؟  �

نه.
  بعد از انقلاب به آقای نوربخش نزدیک می شــوید، آن موقع که آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی نبود. و بعد از آقای بنی صدر فاصله   �

می گیرید. این به آن معناست که با حزب جمهوری اسلامی سمپات بودید؟
قطعا همین طور بود. انجمن اسلامی بانک مرکزی بودیم.

  پس فعالیت سیاسی داشتید؟  �
 نه، منظورم این است که ما قبل از انقلاب بالاخره در جریان انقلاب، در دانشگاه که بودیم، آن موقع دانشگاه ملی بود (شهید بهشتی 
الان)، سه، چهار ترم ما منحل شد به خاطر اینکه بچه ها دم امتحانات می آمدند... آنجا در آن دانشکده هم چپی و راستی و همه جور بودند.

  شما چه بودید؟  �
من از همان اول مسجدی و هیئتی بودم. خدا رحمت کند آقای یزدانی خرم را، یک هیئتی داشت که ما همیشه به آن هیئت می رفتیم 

(بچه محل بودیم).
  پس سمپات حزب جمهوری اسلامی بودید.  �

قطعا. ما از همان اول در بانک مرکزی جزء انجمن اسلامی شدیم.
قبل از انقلاب هم یک مقدار فعالیت می کردیم در انقلاب و تظاهرات و اینها. در دانشگاه هم همین طور. 

  سال ۵۸ چه می شود که به آقای نوربخش نزدیک می شوید؟  �
من در دانشکده  اقتصاد درس می خواندم و آقای دکتر نوربخش از آمریکا به آنجا آمدند و استاد ما شدند. استاد ما که شدند، این ارتباط 
نزدیک تر شــد و بعد حتی ما یک  دیدیم که دانشــکده  ما را آن موقع تمام چپی ها و اینها گرفتند و اصلا مسلط شدند. ما خودمان، انجمن 

اسلامی ها، رفتیم یک دانشکده جدا تشکیل دادیم؛ دانشکده  انجمن اسلامی اقتصاد.
  دعوا هم می کردید با چپی ها؟  �

نه؛ من زیاد اهل دعوا نبودم.   چون خوش اخلاق بودم، زیاد اهل بحث و دعوا نیستم. می خندیدم.
  شما اهل ورزش، ملی پوش، دوومیدانی... چه می شود که سر از اقتصاد و اینها درمی آورید؟  �

  من اولش بعد از ســربازی به کانون زبان می رفتم  که آن موقع کلاس ایــران و آمریکا بود. فقط زبان می خواندم که بروم خارج درس 
بخوانم. خیلی دوست داشتم که به آمریکا و...  بروم.

  بعد سر از دانشگاه ماستریخت برای ارشد بازرگانی بین المللی درمی آورید.  �
بله؛ آنکه دوره  دو، سه ماهه بود. در تهران خواندیم و یک ماه یا یک ماه و نیم رفتیم آنجا.

   چه می شود سر از آنجا درمی آورید و اقتصاد؟  �
قبل از انقلاب می خواستیم به خارج برویم و درس بخوانیم. بعد از سربازی آن قدر زبان خواندم   که  دانشگاه اقتصاد قبول شدم.

بعد می خواستیم برویم، بچه ها گفتند  نه، اینجا بمان و لیسانس را بگیر، بعد از لیسانس  برو که خیلی راحت تر می پذیرند.
بعد ۲۰ واحد مانده بود که تمام شود، خورد به انقلاب و منحل شدن ترم ها و بعد هم انقلاب فرهنگی و ... . دیگر ماندیم. منتها قبل از 
انقلاب هم با مدرک دیپلم در بانک مرکزی استخدام شدم. اصلا رشته و کار من اقتصاد بود، منتها برای تفریح و اینکه یک فعالیت ورزشی 
داشــته باشم، دوومیدانی هم  تمرین می کردم  که آنجا هم مثلا در دانشــگاه ها و اینها قهرمان دوومیدانی شدم. البته من خیلی استعداد 

نداشتم، ولی چون تعداد در دوومیدانی کم بود، تا رفتیم بعد از یک سال، شدیم تیم ملی!
  از آن خانواده هایی که می گویند  مهندسی ات را بخوان، هنر را کنار دستش انجام بده؛ به شما هم می گفتند  درست را در اقتصاد بخوان،   �

ورزش را در کنارش ادامه بده؟
بله. هم کار می کردیم، هم درس می خواندیم و هم ورزش می کردیم.

مثلا من در دانشگاه شهید بهشتی که مربی مان در آن زمان آقای شادمهر بود و تمرین می داد، ساعت درس ها را طوری می گرفتم که بین 
آن یک ساعت و نیم خالی باشد، سریع می رفتم سالن همان جا تمرین می کردم.

  دانشگاه ماستریخت نیمه کاره می ماند؟  ارشد را می گیرید؟  �
بله. من بعد از اینکه مدرک کارشناسی را گرفتم و چندین سال در بانک کار  کردم، یک دوره ای آمدند گفتند که اینجا می روی، هفته ای دو 

سه روز صبح ها درس می خوانی و بعد تز نهایی را می روی آنجا در ماستریخت ارائه می دهی.
ما آن زمان اینجا می خواندیم و استاد به زبان انگلیسی درس می داد. بعد یک ماه و نیم آخرش رفتیم هلند، در ماستریخت خواندیم، تز 

را دادیم، فوق لیسانس گرفتیم و برگشتیم.
  از کسانی هستید که چون در بانک مرکزی بودید، این دلار هفت تومانی معروف را تا به امروز که نود و چند تومان است، جلوی چشمتان   �

دیده اید.
قشنگ! همیشه هم با آن زندگی کردیم، چون از همان اول که من به بانک مرکزی رفتم، قسمت ارزی بودم. تخصیص بدهیم، برویم و 
بیاییم. یادم هست یک سفری می خواستیم برویم، خودم نوشتم مثلا بچه ها  مقداری بیشتر پول بگیرند که می خواستیم به رومانی برویم برای 

مسابقات سال ۵۹. ریالش را نداشتیم! یک کم گرفتیم و به مسابقات رفتیم.
  همیشه این سؤال برای مردم هست که مقصر گرانی دلار کیست؟ از علی کفاشیان که اقتصاد خوانده، در بانک مرکزی استخدام شده و   �

اتفاقا در بخش ارزی هم بوده؛ فکر می کنم مستقیم ترین کسی است که می شود این سؤال را از او پرسید. بانک مرکزی دخیل است؟ رئیس 
بانک مرکزی دخیل است؟ وزیر اقتصاد؟ آن هایی که پول چاپ می کنند؟ سیاست های کلی نظام؟

این  سؤال سختی است که شما باید از اقتصاددان ها بپرسید.
  شما این همه سؤال سخت ما را با خنده جواب دادید، یک بار این سؤال سخت ما را بی خنده جواب بدهید!  �

نمی توانم نخندم! خب ببینید  بالاخره زمانی که از آن اول، درآمدها نسبت به هزینه ها می آید کمتر می شود، یواش یواش تقاضا بالا 
می رود. زمانی که عرضه و تقاضا برابر باشد، مشکلی نیست. سیاست ها یکهو باز می شود و یکهو مملکت را باز می کنند که آقا! هر کسی 
هر چه می خواهد  برود بیاورد. بعد دلاری که دارند، این دلار کفاف آن همه را نمی دهد. به همین دلیل تقاضا زیاد می شود. من یک مثال 
آن را در مورد پسته می زنم. مثلا زمانی که ما مسئول بخش صادرات بانک مرکزی بودیم، طرف می رفت پسته را صادر می کرد، پنج دلار. 
پنج دلار، با دلار ۱۰تومان، می شد۵۰ تومان. بعد یکهو دلار می شد ۲۰ تومان. این می آمد به جای اینکه پسته را گران تر بفروشد یا ۱۰ دلار 
بفروشد، می گفت خب من که ۵۰ تومان را درمی آورم، دو دلاری می فروخت! بعد می رفت ۱.۵ دلار می فروخت و مدام قیمت پسته را آن 
طرف پایین می آورد که ریالش را به دست بیاورد.  بالاخره  عرضه و تقاضا که با هم برابری نکند، باعث گران شدن دلار می شود. بعد هم 
تحریم ها و... . شما حساب کنید در زمان جنگ که ما در بانک مرکزی بودیم، کل درآمد ارزی ما مثلا نفت خیلی پایین آمده بود، بشکه ای 
هشت، ۹ دلار شده بود. درآمد ارزی ما ۱۲ میلیارد دلار بود. بعد هزینه ها و بدهی های ما ۴۰ میلیارد دلار بود مثلا. بنابراین ما باید آن ۱۲ 
میلیارد را تقسیم بر آن ۴۰ میلیارد می کردیم دیگر. حالا اگر آن موقع درآمد ما ۵۰ میلیارد دلار بود،  ما همه را می دادیم و هیچ وقت هم 
دلار بالا نمی رفت؛ ولی وقتی دلار کم بود و به یک جای خاصی می دادیم، آنهایی که واقعا نیاز داشتند، ناچار بودند بروند بازار آزاد و آنها 

هم هی گران تر می کردند.
  و شما کسی هستید که این نمودار افزایش دلار را کاملا کارشناسی بررسی می کنید؟ یعنی از این به بعدش همین طوری بالا می رود؟ پله پله   �

تا ملاقات چند تومان؟
تا آنجایی که ما بودیم، دیگر دلار را تا هزار و ۱۰۰ تومان آوردیم و بیرون آمدیم. دیدیم زیاد بالا می رود، طاقت نیاوردیم، بیرون آمدیم!

  الان که دلار بالای صد تومان است، طاقت دارید؟  �
الان دیگر فقط نگاه می کنیم.

  در دو، سه دقیقه حرف هایی را بگویید که مردم ایران این همه سال و با این همه گفت وگو از علی کفاشیان نشنیده اند؛ حرف هایی که در   �
گوشه دل تان مانده.

من همیشه موارد و صحبت ها را به عنوان چیزهایی نمی دانم که باید از قبل آماده کنم. وقتی  صحبت می کنیم و مذاکره می کنیم و 
حرف می زنیم، مثل شما که خیلی خوب سؤال می کنید و می پرسید و آدم را سر ذوق می آورید، یکهو یادم می آید و آنها را می گویم. شاید 
چندتایش را هم همین امروز گفته باشم. من خودم واقعا خیلی مردم را دوست دارم  که واقعا اینها این قدر قدرشناس و قدردان هستند. 
خودم  احساس می کنم که ما باید واقعا خیلی برایشان بیشتر کار کنیم و شاید اگر بنده مدیر باشم، لیاقت چنین مردمی را به این صورت 

نداشته باشم.
من فکر می کنم برای مردم، هر کسی باید بتواند با دل و جان کار کند.

گفت وگوی محمدرضا  یزدانپرست با علی کفاشیان
از فوتبال  و  ریاست، تا  اقتصاد و سیاست

 با مرد همیشه خندان
گپ وگفت، با آخرین اخباری که درباره او منتشر شده آغاز می شود؛ رد صلاحیت در انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال. معتقد است سند و مدرکی برای رد صلاحیتش وجود ندارد و می گوید مهدی تاج و 
تیمش، ریش و قیچی دست شان افتاده و جنبه استفاده از آن را ندارند. در ادامه به خیلی سوژه ها سر 
زده ایم و سرک کشیده ایم؛ از آشفتگی مفرط در اکثر شئون فوتبال مان مثل فوتبال زنان، تیم های پایه، 
دلالی ها، فسادهای متعدد، پرونده های شکایت بازیکنان و مربیان خارجی در فیفا، خرابی استادیوم ها 
و... تا برکناری ناجوانمردانه اســکوچیچ و جایگزینی کی روش با او در آستانه جام جهانی قطر و نمره 
کفاشیان به برخی رؤسای فدراسیون فوتبال مانند محسن صفایی فراهانی و محمد دادکان و خودش.

از آنجا که پیش از انقلاب، فعالیت سیاســی و مذهبی داشته و سمپات حزب جمهوری اسلامی بوده، 
به سیاســت هم پرداخته ایم و از آن مهم تر، از آنجا که تحصیــلات اقتصادی دارد و در بخش ارزی 
بانک مرکزی سال ها کار می کرده، به سراغ دلار و افزایش قیمت های پی درپی آن هم رفته ایم؛ هنگام 

مصاحبه، دلار، نود و چند هزار تومان بوده و حالا صد و چند هزار تومان است.
ضمنا نمی شود با علی کفاشیان گفت وگو کرد و به تکنیک خنده های معروفش برای ماستمالیزاسیون 
دشــواری ها و چالش ها نرفت. او چرا و چگونه به این تکنیک رســیده و چه اوقاتی از آن اســتفاده 

می کند؟

دهکــده را کــه همان 
موقع آمدند در انقلاب 
به  کردنــد،  تقســیم 
وزارت  کارمندهــای 
ورزش دادند و هر کدام 
از  بخشــی   یک  رفتند 
(ســوئیت ها)  را  آن 
گرفتنــد و تبدیــل به 
خانه شــان شد. آن که 
تمام  دهکــده  هیچی. 
آزادی  استادیوم  شد. 
هم که خب چند سالی 
وقتی  بــود.  غیرفعال 
باشــد،  غیرفعال  هم 
یواش یواش  بالاخــره 
متروکه می شــود. بعد  
چمنش خراب می شود 

و... 

مردم خیلــی به آقای 
کی روش علاقه داشتند 
دیگر  می گفتند  همه  و 
به به، کی روش بهترین 
نظر  به  اســت.  مربی 
من، اشــتباه اینها این 
بود کــه گــول این را 
خوردنــد که حــالا که 
همه  را  کی روش  آقای 
قبول دارند و خیلی هم 
از نظر فنی بالاســت و 
تا جام جهانی  دو، سه  
هم مربیگــری کرده و 
رفته، بگذارید ما ریسک 
نکنیم و اســکوچیچ را 
بگذارید  نداریــم.  نگه 
کــی روش را بیاوریم و 

حتما بالا می رویم
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